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پزشک قلابی در شهرستان شفت توسط مــامــوران پلیس اطــاعــات و امنیت عمومی 
گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر اقدام به  گزارش ایسنا، در پی  بازداشت شد.  به 
فعالیت پزشکی و درمانی بدون مجوز یک پزشک قلابی در شهرستان شفت، پس از بررسی 
سرنخ‌ها پلیس اطلاعات و امنیت عمومی موفق به شناسایی این فرد شد و با به‌کارگیری 
شگردهای پلیسی، پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم مورد نظر 
را بازداشت کرد. متهم ۳۳ساله که با داشتن لوازم و تجهیزات پزشکی بدون مجوز اقدام 

به طبابت می‌کرد، در تحقیقات انجام شده به بزه ارتکابی در این خصوص اعتراف کرد. 

گزارش مرکز اطلاع‌رسانی  عاملان حمله مسلحانه به جگرکی‌ای در شمال پایتخت بازداشت شدند.  به 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، چند شب پیش گروهی از اراذل و اوباش سابقه‌دار با استفاده از قمه به یک 
واحد صنفی جگرکی در شمال تهران حمله کردند و ضمن تخریب اموال و وارد کردن خسارت مالی، با ضرب‌ 
و شتم تعدادی از شهروندان موجب ایجاد رعب و وحشت در محل شدند. پس از دریافت گزارش، رسیدگی 
ویژه به این پرونده در دستور کار تیم‌های عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ 
قرار گرفت. ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای متهمان در 
محدوده محل وقوع جرم شدند و در عملیاتی غافلگیرانه همه عوامل اصلی این شرارت را دستگیر کردند. 

 پایان فعالیت
 پزشک قلابی  

اوباش فراری 
بازداشت شدند 

حوادث
I N C I D E N T

ج بعد از قتل مادر  فرار از بر
پسر شیشه‌ای بعد از درگیری با مادر میانسالش او را به قتل 

رساند و تحت تعقیب پلیس جنایی تهران قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 19 چهارشنبه هفدهم 
تیر یکی از ماموران کلانتری گلستان تهران در منطقه 22 
در تماس تلفنی با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی 
تهران از قتل زنی 57 ساله خبر داد. با دستور قضایی تیمی 
گاهی تهران برای بررسی ماجرا  از ماموران اداره دهم پلیس آ
به محل جنایت در طبقه ششم برجی در منطقه 22 تهران 
اعزام شد. آثار ضربه‌هایی روی سر این زن دیده می‌شد و 
این فرضیه را تقویت می‌کرد که با فردی درگیر شده و هدف 
ضربه‌های مرگبار مشت یا جسم سخت قرار گرفته است. 

بود  به‌هم‌ریخته  نیز  خانه  وسایل 
اما به نظر می‌رسید امــوال قیمتی 
به سرقت نرفته است. ماموران در 
که  ادامــه تحقیقات متوجه شدند 
زن میانسال با پسر معتادش زندگی 

می‌کرده و از او خبری نیست. 

 سه عضو باند دزدان سابقه‌دار خانه‌ها که طلا و 
حمل  زبــالــه  کیسه‌های  بــا  را  مالباختگان  ارز 

می‌کردند، دستگیر شدند. 
گذشته  گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایــل زمستان ســال  به 
گاهی تهران شکایت کرد خانه‌‌اش  مردی با حضور در پلیس آ
گرفته اســت. تحقیقات از  در غرب تهران مــورد دستبرد قــرار 
وی نشان داد پس از پنج ساعت، وقتی همراه خانواده‌‌اش 
از مهمانی بازگشته، متوجه تخریب قفل در آپارتمان و سرقت 
طلا، دلار، یورو و تعدادی سکه به ارزش چهار میلیارد تومان 
گاوصندوق شــده اســت. مــأمــوران بــرای بررسی ماجرا به  از 
محل رفتند. دوربین‌های مداربسته ساختمان دستکاری و 
تخریب شده و فیلمی ثبت نشده بود. با بازبینی دوربین‌های 

ساختمان‌های مجاور، تصاویر چهار سارق نقاب‌دار به دست 
آمد. یک نفر در خیابان کشیک مــی‌داد و سه نفر دیگر وارد 
ساختمان شدند. آنها پس از ساعاتی با نایلون زباله بیرون 
ک مخدوش شدند و فرار کردند.  آمدند، سوار خودرویی با پلا
که شکایت‌های  پلیس در حالی به دنبال این سارقان بود 
مشابهی از سرقت در غرب و جنوب‌غرب تهران نیز مطرح 
ــاره به یک خانه  گذشته دوبـ ــود. دزدان در یک مــاه  شــده ب
دستبرد زده بودند. با گذشت چند ماه از این سرقت‌ها، چند 
شب پیش مأموران هنگام گشت‌زنی در جنوب‌غرب تهران 
متوجه مردی شدند که نقاب بر چهره داشت و خانه‌ای را زیر 
نظر گرفته بود. زمان زیادی نگذشت که سه مرد نقاب‌پوش، 
نایلون زباله به دست، از ساختمان بیرون آمدند و سوار همان 

کردند. آنها به  خودرو شدند. سارقان با دیدن مأموران فرار 
خــودروی  تعقیب‌و‌گریز  ایــن  در  که  پرداختند  تعقیب‌شان 
کــرد، متوقف شد و دو نفر از  ــودرو تصادف  متهمان با دو خ

متهمان بازداشت و  دو نفر دیگر متواری شدند. 
ــودرو یافته و به مالباخته  مــأمــوران طلاهای سرقتی را از خ
تحویل دادند. در بررسی از سوابق متهمان مشخص شد هر 
یک سه تا پنج فقره سابقه سرقت از خانه‌ها دارند. همچنین 
هردو در یک سلول بودند و پس از دو سال حبس آزاد شدند. 
متهمان پس از آزادی، با دو همدست فراری‌ خود که آنها نیز از 
سارقان سابقه‌دار منازل هستند، باند جدیدی تشکیل داده 
بودند. فرشید، سرکرده باند، در اظهاراتش گفت‌: پنج مرتبه 
کیان،  زنــدان رفتم. هربار بــرای تهیه باقی‌مانده رد مــال شا

که آزاد شدم،  دوبـــاره سرقت را از سر می‌گرفتم. آخرین بــار 
گروه جدیدی تشکیل دادم. دوربین‌ها را از کار می‌انداختیم 
گر دلار، طلا و سکه در  و با تخریب قفل وارد خانه می‌شدیم. ا
کمد‌ها پیدا می‌کردیم، آنها را برمی‌داشتیم. در غیر این صورت، 
سراغ گاوصندوق می‌رفتیم، آن را تخریب می‌کردیم، اموال را 
در نایلون زباله می‌ریختیم و خــارج می‌شدیم. با اعتراف او 
همدستش نیز این گفته‌هارا تأیید کرد. در ادامه تحقیقات 

نفر سوم هم بازداشت شد و به همدستی با آنها اعتراف کرد. 
ــرای  امیرحسین شــریــفــی‌ونــد، بــازپــرس شعبه ســوم دادسـ
ناحیه 34 تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف 
متهمان تحقیقات برای کشف اموال سرقتی و نیز دستگیری 

عضو فراری این باند ادامه دارد. 

ی دزدانی با زباله‌های میلیاردی دستگیر

 زن جــوانــی کــه متهم اســت پــس از خــورانــدن قرص 
خــواب‌آور، همسرش را با خــودرو زیر گرفته و رها کرده 
بود، پس از زنده‌ماندن معجزه‌آسای شوهرش با اتهام 

کمه شد. شروع به قتل در دادگاه کیفری یک استان تهران محا
ــزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به ایــن پرونده از دو سال  گ به 
قبل و هــمــزمــان بــا انــتــقــال مـــردی مــجــروح و بــی‌هــوش بــه یکی از 
بیمارستان‌های تهران آغاز شد. عابران او را در یکی از خیابان‌های 
کم‌تردد پیدا کرده و پس از تماس با اورژانــس، وی را به بیمارستان 
رساندند. شدت جراحات به حدی بود که مرد ناشناس به کما رفت 
و پزشکان امید چندانی به زنده‌ماندنش نداشتند. با این‌حال، او 
پس از دو هفته به شکل معجزه‌آسایی از کما خارج شد.این مرد که 
گفت: »روز  احسان نام دارد، در نخستین اظهاراتش به مأموران 
حادثه همراه همسرم بودم اما بعد از آن دیگر چیزی به خاطر ندارم 

و وقتی به‌هوش‌آمدم، خودم را در بیمارستان دیدم.«
آغــاز تحقیقات، مــأمــوران بــه همسر او، لیلا، مشکوک شدند.  بــا 

بررسی‌ها همچنین نــشــان‌داد ایــن زن با مــردی به‌نام سامان در 
ارتباط بوده است. سامان پس از دستگیری در تحقیقات اولیه گفت: 
»لیلا به من گفته بود همسرش را با ماشین زیر گرفته است، اما درباره 
انگیزه یا محل حادثه چیزی نگفت.«پس از تکمیل تحقیقات، برای 
لیلا به اتهام شروع به قتل و برای سامان نیز به اتهام مرتبط با پرونده، 
کیفری یک  کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگــاه 

استان تهران ارسال شد.
کی در جایگاه حاضر شد و  در جلسه دادگــاه، احسان به‌عنوان شا
گفت: »سال‌ها قبل با لیلا ازدواج کردم و حاصل زندگی مشترک‌مان دو 
دختر است. مدتی قبل متوجه‌شدم سامان از همسرم خواستگاری 
کرده بود، اما تصور می‌کردم این موضوع تمام شده است. روز حادثه 
طبق قولی که به همسرم داده بودم، به دفترخانه رفتیم و خانه‌ام 
را به نام او صلح عمری کردم. هنگام بازگشت، دوباره سر سامان با 
هم مشاجره کردیم. فشارخونم بالا رفت و همسرم قرصی از کیفش 
بیرون آورد و گفت بخور، صورتت سرخ شده است. تصور کردم داروی 

فشارخون است اما پس از خوردن آن دیگر چیزی نفهمیدم.«
او ادامه داد: »وقتی در بیمارستان به‌هوش‌آمدم، پزشکان گفتند در 
آزمایش‌خونم آثار قرص خواب‌آور وجود داشته است. آنجا فهمیدم 
همسرم ابتدا مرا بیهوش کرده و سپس با خودرو زیر گرفته و از محل 
کــرده اســت. پزشکان امیدی به زنده‌ماندنم نداشتند اما به  فــرار 
شکل معجزه‌آسایی نجات پیدا کردم. برای هر دو نفر اشد مجازات 
را می‌خواهم.«در ادامــه، دختر بــزرگ این خانواده نیز در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: »پدر و مادرم مدت‌ها با هم اختلاف داشتند. روز 
حادثه دیدم مادرم از داخل کابینت قرصی برداشت و داخل کیفش 
گذاشت. وقتی پرسیدم چه قرصی است، گفت برای سردرد است اما 
آن را مصرف نکرد. بعد همراه پدرم از خانه خارج شدند ولی مادرم 
به‌تنهایی برگشت. چند روز بعد هم فهمیدیم پدرم در بیمارستان 
را  اظهارات خواهرش  نیز  کوچک خانواده  بستری است.«دختر 
تأیید کرد و گفت: »من هم دیدم مادرم قبل از خروج از خانه قرصی از 
کابینت برداشت. وقتی برگشت، خیلی آشفته بود و هربار درباره پدرم 
سؤال می‌کردیم، می‌گفت وسط راه از ماشین پیاده شده و دیگر از او 
خبری ندارد.«سپس سامان در جایگاه حاضر شد و هرگونه دخالت 
در این ماجرا را رد کرد. او گفت: »من هیچ نقشی در این پرونده ندارم. 

لیلا فقط به من گفته بود شوهرش را با ماشین زیر گرفته است، اما 
درباره انگیزه یا جزئیات حادثه چیزی نگفت. من برای او قرصی تهیه 
نکرده‌ام. لیلا در کار خرید و فــروش زمین و خانه بود و من تنها در 
همین معاملات به او کمک می‌کردم.«در ادامه، لیلا نیز با رد اتهامش 
گفت: »دخترانم تحت تأثیر خانواده پدرشان علیه من شهادت 
می‌دهند. من و شوهرم مدت‌ها به‌دلیل اعتیاد او اختلاف داشتیم. 
زمانی که مواد مصرف می‌کرد، رفتارش قابل کنترل نبود و از خانه 
بیرون می‌رفت. روز حادثه هم تحت تأثیر مواد از خودرو پیاده شد 
و هرچه تلاش کردم مانعش شوم نتوانستم. دارویی که به او دادم، 
قرص فشارخون بود و اتهام خوراندن قرص خواب‌آور و زیرگرفتن او 
را قبول ندارم.«پس از دفاعیات متهم، دختر بزرگ خانواده بار دیگر 
در جایگاه حاضر شد و با رد اظهارات مادرش گفت: »مادرم حقیقت 
را نمی‌گوید. او حتی کارهای خانه را هم انجام نمی‌داد و پدرم برای ما 
صبحانه آماده می‌کرد و ما را به مدرسه می‌برد. روز حادثه وقتی مادرم 
به خانه برگشت، کفش‌هایش گلی بود. به او اعتراض کردم اما هیچ 
کنشی نشان نداد.«در پایان جلسه، قضات دادگاه پس از استماع  وا
بررسی محتویات  و  کی، متهمان، دختران خانواده  اظهارات شا

پرونده، برای صدور رأی وارد شور شدند.

معجزه، نقشه شوهرکشی را ناکام گذاشت

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید


